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 Purpose: The purpose of this research is to compare the 

meaning of life from the perspective of Arso and Islam. In 

Aristotle's thought system, the meaningfulness of life is 

connected with the concept of happiness or eudaimonia. 

Materials and methods: In this study, a descriptive analytical 

method with a documentary approach has been used. 

Findings: Instead of being a mental state, eudaimonia is a part 

of human life that a person deserving of praise chooses for 

himself. From Aristotle's point of view, happiness is the 

virtuous activity of the wise soul in a perfect life. A life with 

good fortune is an active life, full of all good things and 

desirable in itself. According to Aristotle, the personal and the 

spiritual contexts are both effective in creating happiness and 

meaning in life. These fields include: the goodness of the soul 

such as moral and intellectual virtues and education. Physical 

virtues such as strength, health, beauty and healthy senses and 

external virtues such as wealth, good and faithful friends, good 

lineage, good children, inheritance and good reputation. 

Conclusion: The religion of Islam provides a deep 

understanding of the world and man and considers man to be 

God's caliph on earth. Believing in this makes every moment 

of a person's life meaningful. On the other hand, Islamic 

teachings are such that it will cause peace and mental health. 

This issue is related to the meaning of life. One of the most 

basic teachings of Islam is the remembrance of God, and with 

the remembrance of God, peace of mind is provided at its 

highest level. And this has a great impact on giving meaning 

to life. 
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 دهیچک

 از زندگی معنای تطبیقی بررسی حاضر، پژوهش از هدف: هدف
 معناداری ارسطو، فکری منظومه در. باشد می اسلام و ارسو منظر

 .است یافته پیوند ائودایمونیا یا بختینیک مفهوم با زندگی
 سنادیا رویکرد با تحلیلی توصیفی روش از مقابه این در: روش و مواد

 .است شده استفاده
 گیزند قسِمی باشد، روانی حالتی آنکه جای به ائودایمونیا: ها یافته

 .گزیندبرمی خود برای را آن ستایش سزاوار فردِ که است انسانی
 گیزند در خردورز روحِ فاضلانه فعالیت ارسطو، منظر از بختینیک
 از ارسرش فعالانه، ایزندگی بختی،نیک با توأم زندگی. است کامل
 و بسترها ارسطو نزد. است مطلوب نفسهفی و هاخوبی همه

 بختینیک ایجاد در توأمان نحو به دو هر آفاقی و انفسی هایزمینه
 روح هایخوبی: از عبارتند هازمینه این. مؤثرند زندگی معناداری و

 رنظی جسمی هایخوبی. تحصیلات و فکری و اخلاقی فضایل نظیر
 همچون بیرونی هایخوبی و سالم حواس و زیبایی سلامت، قدرت،
 و وراثت خوب، فرزندان نیکو، تبار وفادار، و نیک دوستان ثروت،

  .شهرت حسن
 دهد می ارائه انسان و جهان از عمیقی درک اسلام دین: گیری نتیجه

 امر این به باور. داند می زمین روی بر خداوند خلیفه را انسان و
 آموزه دیگر سوی از. کند می معنادار را آدمی زندگی لحظه لحظه
 و روحی بهداشت و آرامش سبب که است ای گونه به اسلامی های

 در زندگی معنای با ای گونه به خود مسئله این. شد خواهد روانی
 یاد اسلام دین اساسی های آموزه ترین اصلی جمله از. است ارتباط

 تأمین خود سطح بالاترین در روحی آرامش خدا یاد با و خداست
  .دارد فراوان تأثیر زندگی به بخشی معنا در امر همین و. شود می
 

_________________________________  
1 purpose 
2 function 

 .اسلام زندگی، معنای انسان، بختی،نیک ارسطو،: ها واژه کلید
 

 02/05/1400: افتیدر خیتار
 12/06/1400: رشیپذ خیتار
 ده مسئول:نویسن  gohari_a@yahoo.com 
 

 مقدمه
تواند به منشأ کنیم، منظور ما میوقتی از معنای زندگی پرسش می

های های اخیر در شاخهباشد. با توجه به پیشرفتوجودمان مربوط 
مختلف علوم بشری ممکن است تصور کنیم، با اندکی پیشرفت بیشتر 
در زمینه معرفت بشری، بتوانیم تبیین درستی از معنای وجود و 

توان چرایی هستی خویش بیابیم. اما در یک ارزیابی جامع می
 «چرایی»ات یا موجود« چگونگی»دریافت که پیشرفت علم، تنها 

دهد، اما در مواجهه با های مشهود را توضیح میساختارها یا پدیده
این پرسش کنجکاوانه آدمی که چرا بر جهان چنین اصولی حاکم 

تواند جهان را است، دانش متعارف بشری پاسخی ندارد. علم می
تواند بگوید چرا جهان به وجود آمده است؟ توصیف کند، اما نمی

هیچ امر « چرا چیزی به جای اینکه نباشد، هست؟»سش لذا برای پر
معمای »(. راه حلِ  1تواند پاسخ آن باشد)مشهودی در جهان نمی
را باید در بیرون از زمان و مکان جستجو « حیات در مکان و زمان

کرد. اگر پاسخ این سوال را باید در فرازمان و فرامکان جست، این 
فراتر از معرفت بشری باشد. خطر وجود دارد که درک این پاسخ، 

ساز انسان است. نوعِ پاسخ مهم و سرنوشت یافتن معنای زندگی مسأله
های اخلاقی، عقیدتی و رفتاری انسان را گیریبه این مساله، موضع

توان به را می« معنا»دهد. در پرسش از معنای زندگی، سامان می
(. بنابراین 2زندگی تأویل برد)« 3ارزش»و یا « 2کارکرد»، «1هدف»

که بتواند از هدف، کارکرد و یا ارزش زندگی خویش آگاهی کسی
ای برای رسیدن به غایتی مهم و مثابه وسیلهیابد، زندگی را به
شمارد و در برخورد با ناملایمات حیات، با صبر ارزشمند، مغتنم می

 (3دهد. )و متانتی معنادار به زندگی ادامه می
توان را در درون و بیرون از وجود او می منشأ معنای زندگی انسان

عنوان نمونه، انسانی که زندگی خود را مطابق اراده خدا گرفت. بهپی
معنادار بیابد، منشأ بیرونی را برگزیده است. در مقابل، کسی همانند 

آورد، در پروتاگوراس، که انسان را معیار همه چیز به شمار می
میان، برخی از این(. در1ست)جستجوی منشأ درونی معنای زندگی ا

عنا ممتفکران به ویژه در قرن بیستم، پرسش از معنای زندگی را بی
اند. مثلاً برخی از آنان عقیده دارند انگاشته« پرسش دروغین»یا نوعی 

که معنا، به ساحت زبان تعلق دارد. بر اساس این دیدگاه، زندگی 
صحبت کردن در اگرچه به خودی خود فاقد معنا است ولی ما با 

بخشیم. برخی دیگر عقیده دارند سوال کهنِ مورد آن، به آن معنا می
حل درست مواجهه با این سوال، معنای زندگی فاقد پاسخ بوده و راه

های فلسفی ( اما با وجود تلاش4تلاش برای انحلال آن است.)
معنایی زندگی، تجربه نشان داده است که هر معطوف به اثبات بی
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

انسان از ایده معناداری زندگی فاصله گرفته و بر نسبیت اخلاق چه 
-و محوریت انسان به جای ایمان به خدا اصرار ورزیده، با گرفتاری

 شکهای اخلاقی، روانی و رفتاری بیشتری مواجه شده است که بی
ط رو، به اعتبار بساینمعنایی و پوچ انگاری زندگی است. ازحاصل بی

ه، انسان امروز در مواجهه با بحران پوچی، بیش و گسترش این نظرگا
نوعان خویش در سایر اعصار با دغدغه و مسأله معنای زندگی از هم

 دست به گریبان است. 
 های متفاوتی به مسأله معناینظران تاکنون پاسخفیلسوفان و صاحب

ها و اند. معتقدان به معناداری زندگی، بر اساس دغدغهزندگی داده
راهکارهای نظری و  اند با ارائهای خویش تلاش کردههفرضپیش

عملی، هدفمندی، ارزشمندی و یا کارکرد مثبت زندگی را برای 
در این میان، اگرچه بحث از معنای مخاطبان خود به اثبات رسانند. 

ها و حل، از مسألهزا و نیازمند راهای بحرانزندگی به عنوان مسأله
رود اما بحث از معناداری ار میشمهای دوران مدرن بهدغدغه

زندگی انسان؛ یعنی هدفمندی و یا ارزشمندی آن یکی از رئوس 
مباحث اغلب فیلسوفان دوران پیشامدرن بوده است. در دوران 

های معنابخش زندگی از نظرگاه گاهپیشامدرن اگرچه هنوز تکیه
 گیها خود را با بحران معنای زندانسان غایب نشده بود و نوع انسان

دیدند اما تأمل در باب اینکه کدام شیوه زندگی باید رو نمیروبه
 کم برای فیلسوفان، موضوعیارزشمندتر و معنادارتر تلقی شود، دست

رفت. بر این اساس، برخلاف دوران شمار میمهم و شایسته توجه به
معنایی زندگی به پرسش اصلی مدرن که  پرسش از معناداری یا بی

سوفان بدل شده، در دوران پیشامدرن پرسش از بسیاری از فیل
هدفمندترین و ارزشمندترین شکل زندگی در مباحث فیلسوفان و 

ترین فیلسوفان دوران حکیمان موضوعیت داشت. در میان برجسته
پیشامدرن، ارسطو یکی از نخستین فیلسوفانی است که در باب غایت 

زندگی او به ترین شیوه وجودی انسان و ارزشمندترین و بایسته
ارسطو  1تفضیل به بحث و تأمل پرداخته است. به زعم مونتی جانسِن

شمار آورد که موضوع معنای زندگی را را باید نخستین فیلسوفی به
های فلسفی خود قرار داده و وار در معرض بررسیبه نحوی منظومه

شناختی به شناختی و مردمشناختی، زیستاز منظر منطقی، روان
(. پرسش از معنای زندگی 5مل درباره آن پرداخته است )بحث و تأ

گاهی ناظر به طرح پرسشی نظری در باب تعریف زندگی انسان است 
و گاهی ناظر به طرح پرسشی عملی در باب غایت و هدف زندگی 
انسان. در این میان، ارسطو در مواجهه با این مسأله، از هر دو منظر 

قرار داده است. برآیند مباحث دقت محل تأمل و واکاوی آن را به
دهد که در منظومه فکری او، ارسطو در باب معنای زندگی نشان می

گویی به پرسش عملی در باب معنای پرسش نظری مذکور، کلید پاسخ
 (. 5زندگی است )

های ارسطو در با نظر به اهمیت و اثرگذاری وسیع آراء و اندیشه
اضر در پی آن است تا نگارنده در نوشتار حطول تاریخ فلسفه، 

اندیشه وی را از حیث پاسخی که به پرسش از معنای زندگی می
که از نگارنده در این مقاله دهد، محل بحث و واکاوی قرار دهد. 

 تحلیلی مبتنی بر رویکرد استقرایی -حیث روش، پژوهشی توصیفی 
_________________________________  

1 Monte Johnson 

با عطف توجه به این نکته مهم که بحث از معنای زندگی به   است،
ن به زا درباره آای بحرانای که فیلسوفان معاصر به مثابه مسألهشیوه

پردازند، نزد ارسطو موضوعیت نداشته، معنای بحث و گفتگو می
زندگی را در اندیشه ارسطو با محوریت پرسش از هدفمندترین و 

رو، مراد از مباحث پیش در کند.دنبال میترین شیوه زندگی بایسته
معنای زندگی، غایت و هدف زندگی است که در نظام اخلاقیِ 

بختی و متعلَقات آن پیوند یافته غایتمدارانه ارسطو با مفهوم نیک
رو که با هدف بررسی های پژوهش پیشترین پرسشاست. مهم

رآمده، تحریر د نقادانه و تبیین معنای زندگی از منظر ارسطو به رشته
ی مثابه هسته اصلی معنای زندگبختی )بهنخست ناظر به چیستی نیک

های وصول به آن در منظومه فکری ارسطو نزد ارسطو( و آنگاه راه
 است.

 
 پیشینه پژوهش 

بنا به احصای نگارندگان، آثاری که تاکنون در زبان فارسی به 
ر ارسطو موضوع معنای زندگی و یا نیکبختی و سعادت از منظ

 اند، عبارتند از:پرداخته
تعریف فضیلت و سعادت »یک. مقاله حسین حقی زنجانی با عنوان 

که در سال « بندی فضائل و رذائل از دیدگاه ارسطوو طبقه
رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این مقاله نشان به1377

دهد که ارسطو در آثار خود هیچ استدلال برهانی و فلسفی به می
 سود حد وسط صفات اخلاقی اقامه نکرده است.

سعادت در »با عنوان  محمدحسین دهقانی محمودآبادیدو. مقاله 
مکاتب سعادتگرا)نقد و بررسی مکاتب اخلاقی سقراط، افلاطون، 

دول اعتدال منتشر شد. در این مقاله ج 1387که در سال « ارسطو(
مندی بر بخت و اقبال مورد نقد طلایی ارسطویی و نیز توقف فضیلت

 و بررسی واقع شده است. 
معنای »سه. پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا رحیمیان با عنوان  

نگاشته شده است. نویسنده  1391که سال « زندگی از نظر ارسطو
ه رد ویژه فلسفنامه کوشیده است تا با توجه به کارکدر این پایان

نظری و عملی، دیدگاه ارسطو را در ارتباط با معناداری زندگی تبیین 
 نماید.

« رابطه فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی»چهار. مقاله 
منتشر شد.  1392لیلا شیرخانی که سال نگاشته مجید ملایوسفی و ام

موجود های ها و ناهمسانینویسندگان این مقاله به بررسی همسانی
در تبیین ارسطو و غزالی از ماهیت فضیلت و سعادت و ارتباط این 

 اند. دو با یکدیگر پرداخته
نوشته ظاهر « چیستی سعادت انسانی از منظر ارسطو»پنج. مقاله 

انتشار یافت. نویسنده در این مقاله با بررسی  1394یوسفی که سال 
بیین و، در پی تو تحلیل فضیلت اخلاقی و فضیلت عقلی در آثار ارسط

 های سعادت انسانی نزد وی است. مؤلفه
نگاشته « رابطه لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو»شش. مقاله 

منتشر شد. نویسنده در این مقاله 139۶نرجس عمرانیان که در سال  
به بررسی و تحلیل نقش لذت به مثابه یکی از شروط لازم معناداری 
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 زندگی نزد ارسطو پرداخته است.

)بررسی تطبیقی دیدگاه ارسطو، لذت و معنای زندگیهفت. کتاب 
از سوی انتشارات  1398سینا و بنتام( اثر نرجس عمرانیان که در  ابن

مولی به زیور طبع آراسته شد. این کتاب چنانکه از عنوان آن 
های معنابخش زندگی نزد ای مولفهپیداست، به بررسی مقایسه

 ختصاص یافته است.ارسطو، ابن سینا و بنتام ا
 
 بختی از منظر ارسطو. نیک1

مدارانه است و با عملی نحو آشکاری غایتفلسفه اخلاق ارسطو به
در این منظومه اخلاقی  شود.سروکار دارد که به خیر رهنمون می

هر عمل و جستجویی از سوی انسان، در جهت سود و خیر صورت 
انسان در همه احوال به داند که پذیرد. ارسطو خیر را غایتی میمی

-میان، بر اساس نوع فعالیتی که فرد انجام میاینآورد. درآن رو می

عنوان مثال؛ غایتِ علمِ آید. بهدهد، بین غایاتش اختلاف پدید می
 تر وپزشکی، سلامت و غایت نبرد، پیروزی است؛ هرچه علم، کلی

وردار تر باشد، غایاتش نیز از کلیت و اهمیتی متناسب برخمهم
خواهد بود. به لحاظ عقلی و عملی باید بین غایات مختلف، مطلوبی 

ای به نتیجه دیگر رسیدن، نهایی وجود داشته باشد زیرا از نتیجه
معادل سردرگمی است. این مطلوب نهایی خیر محض است، ارسطو 

توان )ائودایمونیا(که می εὐδαιμονίαگیری از مفهوم با بهره
های خود را در باب رای آن برگزید، اندیشهبختی را بمعادل نیک

واژه ائودایمونیا در ( 7بخشد.)غایتمندی و معناداری زندگی سامان می
است که « داشتن یک نگهبان روحی نیک»معنای زبان یونانی به

گر داشتن یک زندگی کاملاً مطلوب و خواستنی است. این حکایت
های امروزین از جای آنکه همانند برخی تلقیزندگی مطلوب به

زندگی نیک، واجد ماهیت ذهنی و انفسُی باشد، ماهیتی کاملاً عینی 
جای آنکه امری وابسته به تفسیر ذهنی فرد و نوع نگاه دارد؛ یعنی به

سنجش است که در او به زندگی باشد، واجد معیارهای بیرونی قابل
 .توان آنها را پی گرفت و بررسی کردرفتارها و تعاملات فرد می

های متفکران یونان باستان، پرسش از ترین پرسشیکی از اصلی
های زندگی نیک و سعادتمندانه بوده است. در این میان، برخی مؤلفه

همانند سقراط و نیز رواقیان، داشتن فضایل را شرط کافی زندگی 
آوردند، برخی دیگر همانند ارسطو داشتن شمار میسعادتمندانه به
د و شمردنباره لازم میاینینیِ بیرونی را نیز درهای عفضایل و نیکی

ای نیز همانند تراسیماخوس چنانکه افلاطون درباره او در کتاب عده
رو کند، برخلاف سقراط، اخلاقیات را از آنگزارش می جمهوری

 (.8شمردند )شود، نامقبول میکه مانع از دستیابی به ائودایمونیا می
اخلاق بختی از منظر ارسطو که در دفتر اول زندگی قرین نیک 

ای پردازد، زندگیهای اصلی آن میبه توصیف ویژگی نیکوماخوس
ارسطو در نفسه مطلوب است. ها و فیفعالانه، سرشار از همه خوبی

ای بسیار ساده و روشن )که سادگی و وضوح آن اغلب به شیوهاین اثر 
انده( قلمرو تجارب انسانی را به از چشم پژوهشگران دور م

کند که در زندگی هر کس کم و بیش های مختلفی تقسیم میحیطه
_________________________________  

1 ethik 

2 ethos 

ها معمولاً در هر یک از این ها را ردیابی نمود. انسانتوان آنمی
زنند متفاوت از دیگران. هر ها و اعمالی میها دست به انتخابقلمرو

ل و تشریح فضای بخش در این کتاب با توضیح این قلمروها و سپس
یابد. ارسطو هر بار این پرسش را مطرح رذایل ناظر به آن سامان می

کند که انتخاب و واکنش درست و ناقص در هر یک از این می
های ها و واکنشها کدام است؟ وی در هر مورد، انتخابقلمرو

های کند و از آن میان، از برخی شاخصهدرستِ محتمل  را بررسی می
، انجامددر نهایت به تعریفی کامل از فضیلتی خاص میواقعی که 

های مهم زندگی کند. مثلا درباب تجارب ناظر به آسیبدفاع می
ویژه مرگ از فضیلت شجاعت و در باب تجارب مرتبط با به

مدیریت ثروت شخصی) جایی که به دیگران ارتباط دارد( از فضیلت 
مهم  شخصی از فضیلت های ها و تواناییبخشش، در باب درک لیاقت

منشی و در امور ناظر به معاشرت و تفریح و فراغت از بزرگ
باره کند. در باب فهرستی که ارسطو در اینفضیلت نزاکت دفاع می

توان های فراوانی میدهد، سخنارائه میاخلاق نیکوماخوس در 
که چه تعداد از این فضائل به مشهورات فرهنگی گفت)مثلا این

 نظری، توجه و دقتمهم معاصر ارسطو وابسته است( اما نکتهجامعه 
است که ارسطو از قِبلَ آن رویکرد عمومی خود درباره فضائل را 

ای از تجارب و های حیطهکند. او در ابتدا ویژگیتشریح می
شمرد و سپس به نام ها را برمیجایی انسانهای فراگیر و همهانتخاب

کند که حاکی از ه( اشاره میفضیلتی )که هنوز تعریف نشد
 ترین انتخاب در این حیطه از تجارب انسانی است. شایسته

به زعم ارسطو، فضیلت اخلاقی، حالتی از شخصیت است که در سایه 
کند، روی که انسان خردمند آن را تعیین میانتخاب و حفظ میانه

شود. کسب فضیلت اخلاقی از طریق تمرین و عادت حاصل می
است که حاصل تغییری « 1اتِیک»رو، نامش آید. از اینیدست مبه

گذار با وضع قانون و به معنی عادت است. قانون «2اتِوس»در کلمه 
عادت دادن مردم به پیروی از قانون، آنان را از طریق تمرین، 
ممارست و عادت برخلاف طبیعت آدمی، به حکمت عملی آراسته 

بنا، یا از طریق نواختنِ  طور که از طریق ساختنسازد. همانمی
شویم، از طریق اعمال شجاعانه، شجاع و با زن میچنگ، چنگ
این اساس، تمرین و بر (7شویم)دار میداری، خویشتنتمرینِ خویشتن

 یابد.عادت در تربیت اخلاقی اهمیت ویژه می
به جهت محوریت مفهوم ائودایمونیا در فلسفه اخلاق ارسطو که  

بختی معنا شده است، بسیاری از تی و یا نیکاغلب خوشی، خوشبخ
مترجمان و شارحان کانتی آثارش از قرن هیجدهم به بعد، او را یکی 

اند که براساس آن، دانسته 3از طرفداران مکتب اصالت سودمندی
کسب نهایت خوشی و خرسندی، غایت هر عمل اخلاقی انگاشته 

برآنند  4رتا نوسبامشود. اما برخی دیگر از شارحان ارسطو نظیر مامی
مثابه یکی از حالات روانی که خوشی از آن حیث که با لذت به

ارتباط دارد، معادل درستی برای ائودایمونیا نیست، چرا که 
ائودایمونیا به جای آنکه حالتی روانی باشد، قسِمی زندگی انسانی 

گزیند. این شیوه است که فردِ سزاوار ستایش آن را برای خود برمی

3 utilitarianism 

4 Martha Nussbaum 
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 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

توان آن را ی اگرچه با خود، لذت و خوشی در پی دارد اما نمیزندگ
کند ای که فرد در این نوع زندگی دنبال میهای فضیلتمندانهاز فعالیت

عنوان هدفی غایی ملحوظ داشت. براین اساس، متمایز کرد و آن را به
چگونه »سؤال محوری در فلسفه اخلاق ارسطو این خواهد بود که 

 توانم احساس خوشیچگونه می»و نه اینکه « کنم؟باید نیک زندگی 
  (9« )را به حد اعلا برسانم؟

که  القول استاز منظر ارسطو، هر انسانی با برگزیدگان قومش متفق
 بختی وبختی است اما نسبت به ماهیت نیکخیر محض همان نیک

شود، میان که چه نوعی از زندگی و رفتار، خوب محسوب میاین
نظر وجود دارد. برای عامه یافتگان قوم با عامّه مردم اختلافتربیت

لمس و دیدنی بختی باید مانند کسب افتخار و ثروت قابلمردم، نیک
ی دانند و جماعتو بدیهی باشد؛ برخی نیز آن را حالت سالم نفسانی می

در نظام  (7اند. )بختی را در نهاد هر فرد متفاوت دانستهنیز نیک
بختی عبارت است از انجام اعمال روح، مطابق ارسطو، نیکفکری 

با فضیلت، و در صورت بودن فضایل گوناگون، مطابق با بهترین و 
حِ فعالیت فاضلانه رو»بختی نیکها. به عبارت دیگر، ترین آنکامل

 (10است. )« خردورز در زندگی کامل
-ونهمبختی، از طریق بررسی تطبیقی نارسطو در مورد ماهیت نیک

سه نمونه اصلی زندگی را از هم کند و های اصلی زندگی تحقیق می
دهد که عبارتند از: زندگی توأم با لذت، زندگی توأم با تمییز می

ارسطو زندگی توأم با لذت  (7)سیاست و زندگی وقف فلسفه و نظر
ی زندگ»و « وارزندگی برده»را بدون استدلال و با الفاظی از قبیل 

شمرد. نزد ارسطو، زندگی سیاسی مبتنی بر د میمردو« حیوانی
است اما از آنجا که افتخار، وابسته به شیوه تفکر و منش « افتخار»

ند، کنرفتاریِ متغیرِّ کسانی است که افتخار را نصیب انسان می
ی بختداند زیرا خیر اعلا یا نیکزندگی سیاسی را نیز مطلوب نمی

ه خیر اعلا برای او است. ثانیاً اولاً باید در درون آن کسی باشد ک
 دشواری بتوان از صاحبش گرفت.بختی باید چیزی باشد که بهنیک

خواهد برای فضیلتی که دارد، محترم و از این گذشته، هر کسی می
-مفتخر باشد؛ و این یعنی مردمان، فضیلت را بر افتخار برتری می

ن . ممکن است تصور شود که فضیلت، غایت یا هما(11دهند)
توان فردی را تصور کرد که با بختی است اما از آنجا که مینیک

گذراند یا گرفتار انواع فضیلت است اما زندگی را به بطالت می
مصائب است، روشن است که این مساوقت برقرار نیست و چنین 

 بختی نیست. فردی مالک نیک
شمار ارسطو بر خلاف افلاطون که مُثلُ را غایت خیر و نیکی به

بختی و خیر محض مبتنی بر مُثلُ نقدهایی وارد آورد، به نیکمی
کند؛ نخست آنکه در منظومه فکری افلاطون، برای ذات نیکی و می

خیر، مثالی وجود ندارد؛ دوم آنکه نیکی و خیر در مقولات مختلف 
پراکنده است و سوم اینکه اقسام خیر و نیکی حتی خیری که تحت 

یرد، برخلاف نظر فلاطون، موضوع علوم گای واحد قرار میمقوله
اما ارسطو در تقسیم خیر، به دو نوع خیر ذاتی و نسبی  1متعدد است.

بختی است، موهبتی که مقصود از خیر ذاتی، نیک (7)کندبسنده می
_________________________________  

به عنوان نمونه، وقت مناسب در جنگ، موضوع علم لشکرکشی و وقت مناسب  1 

 در مورد بیماری، موضوع علم پزشکی است.

پیوسته بنا به ذاتش، همگان آن را برای خودش طالبند و سایر خیرات 
دمیان برای وصول به چون لذت، افتخار و همه اقسام مناقب که آ

ختی بگیرد. نیکروند، خیر نسبی لقب میبختی در پی آن مینیک
که خیر ذاتی یا بسنده برای خویش است، عبارت است از خیر کاملی 

ور که به تنهایی و به خودی خود زندگی کسی را که از آن بهره
 (7)ها آزادش ساخته است است، خواستنی کرده و از همه نقص

ه است: گانبختی مبتنی بر مقدماتی سهبررسی ارسطو در معیار نیک
نخست آنکه خیر اعلا باید مستمر و پایدار باشد؛ دوم آنکه بدون 
وابستگی به عوامل خارجی باشد و سوم آنکه برتر از افتخار و 

بختی فعالیتی مختص به انسان نیک( 11)حرمت مدنظر قرار گیرد 
فعالیت نفس در »ان، عبارت است از: است و فعالیت مختص به انس

یا « فعالیت نفس که مخالف عقل نیست»یا « حال توافق با عقل
در  (7)ترین فضایلترین و کاملعالی»فعالیت نفس در انطباق با 

که مبتنی بر عقل سلیمی که در طول عمر بالفعل اندیشه ارسطو، کسی
نا ده است. ببختی نایل شکند، به خیر اعلی و نیکاست، زندگی می

دهد، حتی برای حصول بختی ارائه میبر تعریفی که ارسطو از نیک
  (۶ای که فقط جنبه دنیوی دارد باید فعال بود)بختینیک

بختی این است که عمر کوتاه به زعم ارسطو، نخستین شرط نیک
این، برعلاوه (7)را بگذراند « تمام و کامل»نباشد و شخص، زندگی 

متوسطی از وسایل و اسباب خارجی نیز مطلوب  دارا بودن مقدار
است زیرا تهیدستی، انسان را از عمل زیبا و شریف که معیار 

سازد. از منظر ارسطو، صحت بختی و سعادت است، محروم مینیک
ه بختی دارند.  در اندیشبدن و خیرهای بیرونی تاثیر عمیقی بر نیک

ای فرودست به دنیا که بسیار زشت است یا در خانوادهارسطو، کسی
کس است یا فرزند ندارد، یا فرزند ناخلف دارد و آمده، یا تنها و بی

بختی کامل که فرزندان خلف را از دست داده، از نیکخاصه کسی
های اخلاق جدید و به این ترتیب، برخلاف نظریه (7)بهره است بی

، ونیز منظومه فکری افلاطون و رواقیان، زندگی نیک از منظر ارسط
تواند از فراز و فرود حادثات جهان خارج تأثیرپذیرد و احیاناً از می

. از این حیث، (9)رهگذر بخت دون و اتفاقات نامطلوب افول یابد 
زندگی نیک، تنها موقوف حالات و خصایص فردی نیست و به 

ی علاوه بختاوضاع و شرایط بیرونی نیز وابستگی بنیادین دارد. نیک
های عینیِ خارجی است، برای و واجد ویژگیبر آنکه نزد ارسط

احراز آن، سراسر عمر فرد )و نه صرفاً مقطع کوتاهی از زندگی او( 
وان تاین اساس، پیش از پایان زندگی نمیرا باید درنظر گرفت. بر

 (7)بختی هیچ انسانی اظهارنظر قطعی کرد درباره نیک
ا با ر« سرنوشتضربات فراوان و سنگین »به زعم ارسطو، آدمی باید 

منشی تحمل کند. دوام شکیبایی ناشی از شرافت روحی و بزرگ
بختی و استقلال آن از سرنوشت، از نظر ارسطو مبتنی بر نیک

سجایای اکتسابی آدمی است. او معتقد است که فعالیت مداوم سجایا، 
بختی را از چنگ مانع از آن است که عواملی چون فراموشی، نیک

 داند کهترین موهبتی میبختی را الهیسطو نیکآدمی برباید. ار
شود. زیرا اگر چنین طور مستقیم از سوی خدا به انسان اعطا نمیبه
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که ارسطو بخت بودند، در حالیبود، تنها معدودی از آدمیان نیک
ا، همثابه امکانی مشترک برای همه انسانبختی بهمدعی است نیک

 (7)ترسی است با تربیت صحیح برای همگان قابل دس
بختی در اندیشه ارسطو رسد یکی از خصایص مهم نیکنظر میبه

دنیوی بودن و ناماندگاری آن است، چراکه ارسطو جز به استناد 
چندین اظهارنظر در باب جزء عقلانی نفس، تداوم حیات نفس آدمی 

 بختی خاصیتیکند و اگر چنین باشد، نیکرا پس از مرگ تأیید نمی
خواهد یافت. این مسأله که با دیدگاه ارسطو درباره جهانی این

هم های نسبتاً مبارتباط میان نفس و بدن پیوند خورده، یکی از بخش
دیدگاه وی درباره نفس، در فراز  منظومه فکری او است، چه آنکه

و فرودهای حیات فکری او دستخوش تحولاتی شده است؛ او که در 
نظر با استادش افلاطون به هم وبیشجوانی در دیالوگ اودِموس کم

غیرمادی بودن نفس انسانی و بقای آن پیش و پس از زندگی دنیوی 
باور داشت، در آثاری که پس از این دوران از او به جای مانده 
دیدگاه دیگری را برگزیده است. مطابق با دیدگاه متأخر ارسطو در 

 )اوسیا( یا جوهر انگاشته οὐσίαباب نفس، جسم و نفس دو 
شوند که یکی صورت دیگری است. براین اساس، نفس، صورت می

تر، کمال اول برای جسم طبیعی آلی است. ارسطو بدن یا به تعبیر دقیق
رابطه میان نفس و بدن را مشابه رابطه میان موم و نقشی که بر آن 

داند. چنانکه پیدا است اگر رابطه میان نفس و بدن، نهاده شده می
ماده و صورت انگاشته شود، به مجرد تلاشی مادۀ  مشابه رابطه میان

نفس یعنی بدن، صورت نیز باید از میان برود و بر این اساس، لازمه 
نظریه ارسطو در باب رابطه میان نفس و بدن، عدم باور به حیات 

اما اظهارنظرهای پراکنده ارسطو در  (7) پس از مرگ خواهد بود.)
قضاوت درباره نظریه نهایی  باب ماهیت متفاوت جزء عقلانی نفس،

کند. بر طبق او در باب حیات پس از مرگ را با دشواری روبرو می
توان می درباره نفساز دفتر سوم  5و  4این اظهارنظرها که در فصل

هایی از آن را ملاحظه نمود، جزء عقلانی و اندیشندۀ نفس نمونه
د این لابُبرخلاف سایر اجزاء، به نوعی از بدن مستقل است و بنابر

  1تواند پس از مرگ نیز به حیات خود ادامه دهد.می
 
 بختیرسیدن به نیک . کسب فضیلت؛ راه2

از بختی آغگفتار ارسطو درباره زندگی معنادار و هدفمند، با نیک
ان، میاینرسد. واضح است که دربختی به پایان میشود و با نیکمی

ای برخوردار اهمیت ویژهبختی از های رسیدن به نیکتشریح راه
است. نزد ارسطو بسترهای انفسی و آفاقی هر دو به نحو توأمان در 

نحوی جذاب در او بر این اساس، به بختی تأثیرگذارند.ایجاد نیک
نظر را با واقعیت، و قوت نظری را با نظریه اخلاقی خود، دقت

 های متنوع وحساسیت به اوضاع و احوال واقعی انسان و انتخاب
  (.13) متغییر ناظر به این اوضاع و احوال در آمیخته است

_________________________________  
جزئی از نفس که آن را »  باره در کتاب درباره نفس می نویسد:ینارسطو درا 1

ند کوسیله آن فکر مینامند)و منظور من از عقل  چیزی است که  نفس بهعقل می

گونه واقعیت بالفعل نیست. نیز به همین دلیل، یابد( قبل از تفکر هیچو اعتقاد می

ینی بود کیفیت معموجهّ نیست که عقل را مخالط با بدن بدانیم زیرا اگر چنین می

ا بختی راز منظر ارسطو، سه نوع خیر و خوبی مسیر وصول به نیک
های روح نظیر فضایل اخلاقی و سازد؛ نخست، خوبیهموار می

های جسمی نظیر قدرت، سلامت، فکری و تحصیلات. دوم، خوبی
بیرونی همچون ثروت، های زیبایی و حواس سالم و سوم خوبی

  (10دوستان، تبار نیک، فرزندان خوب، وراثت، حسن شهرت و ... )
-بختی را فعالیت روحیِ منطبق با فضیلت میاز آنجاکه ارسطو نیک

های کسب آن در کانون تأملات داند، بحث از چیستی فضیلت و راه
 وی قرار گرفته است.

در این  (7)کندم میارسطو فضیلت را به فضیلت عقلی و اخلاقی تقسی
گونه که شرط اصلی فضیلت عقلانی است، شرط میان، عقل، همان

ن تریرود. سعادتمندانهمهم و اساسی فضیلت اخلاقی نیز به شمار می
زندگی نزد ارسطو، زندگی مبتنی بر فضایل عملیِ نشأت گرفته از 
تکاپوهای نظری است. این زندگی به معنای واقعی کلمه یک زندگی 

به دلیل نزدیکی این دو   (.14ـ عملی به نحو توأمان است ) نظری
که در عرصه معرفت نظری بخشی متقابل میان آنها، کسیحوزه و اثر

و امور عملیِ زندگی کمال یابد، از فضایل حکمت نظری و حکمت 
 شود. مند میعملی به نحو توأمان بهره

ار قی را در کناز منظر ارسطو، بهترین همنشینی فضایل عقلی و اخلا 
یکدیگر، نخست باید نزد فیلسوفان و آنگاه نزد سیاستمداران پی 
گرفت. نزد این دو گروه قاعدتاً باید ممارست در فضایل عقلی، به 

 (15ها در حوزه عمل بینجامد )اتخاذ بهترین تصمیم
 

 . فضیلت اخلاقی1.2
اولین گام در شناخت فضیلت اخلاقی، تعریف دقیق آن است. فضیلت 

تشخیص عقلی »، «اعتدال»، «ملکه»اخلاقی نزد ارسطو با چهار مفهوم 
نیز پیوند خورده است که بدون فهم و تبیین « هدف»و « حد وسط

 یابد؛آنها، فضیلت اخلاقی نزد ارسطو معنای چندان روشنی نمی
الف( ملکه: ارسطو بر آن است که  عمل فضیلتمندانه عملی نیست 

پذیرفته باشد، بلکه این عمل باید با  که تنها به نحوی خاص انجام
حالات خاص روحی عامل همراه باشد. این حالات خاص عبارتند از 
اینکه اولاً باید آن عمل دانسته انجام شده باشد، ثانیاً باید عامل، آن 

 هم تصمیم و انتخابیعلت انتخاب و تصمیم روشنی بجا آورد، آنرا به
ای استوار و  د ناشی از ملکهبه خاطر خود عمل و ثالثاً عمل بای

میان، ملکه استوار آن چیزی است که ما به اینتغییرناپذیر باشد. در
واسطه آن قادریم در برابر عواطف عاری از خرِد، رفتار درست یا 
نادرست کنیم. صاحب فضیلت گرچه با دشواری به ملکه یا 

ت و ای زیبا و ستودنی اسشود، اما صاحب سرمایهنایل می 2هکسیس
یابد. بدین ترتیب ها دست میاز حیث کمال، به والاترین ارزش

 آورد و به اینارسطو فضیلت را چیزی از زمره مَلکَات به شمار می
 (7)کندآن را معین می« جنس»ترتیب، 

 داشت ویافت یا اینکه مانند قوه حساسه، آلتی میا گرمی در آن راه میاز سردی ی

حال آنکه در واقع عقل را هیچ آلتی نیست... قوه حس مستقل از بدن وجود ندارد، 

 (.12« )در صورتی که عقل از بدن جدا است
2 Hexis 
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 73 اسلام و ارسطو منظر از زندگی معنای تطبیقی بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

فصل ممیز فضیلت را « حد وسط»ب( اعتدال: ارسطو با بیان نظریه 
طو ارس« قانون زرّین»به کند. این آموزه که از آن از رذیلت تعیین می

د شوشود، بر همه تعالیمی که موجب معناداری زندگی میتعبیر می
سیطره دارد. مطابق این نظریه، فضیلت، در حد وسط بین افراط و 
تفریط قرار دارد. ارسطو برای فهم مخاطب از قانون زرّین حد وسط، 

ن هترِ ایها برای درک بپردازد که توجه به آنهایی میبه بیان مثال
خرجی؛ قانون، ضروری است. برای مثال: سخاوت، بین خسّت و ول

باکی و تواضع، بینِ تکبرّ و ذلّت قرار دارد. شجاعت، بینِ تهوّر و بی
از منظر ارسطو، حد وسط برای همه آدمیان یکسان نیست و حد 

های مختلف و شرایط نابرابر، متفاوت وسط برای افرادی با مزاج
ابراین او هیچگونه قانون قطعی و ثابتی برای حدّ وسط خواهد بود. بن

روی آرمانی را گاه میانهترتیب، او هیچکند. بدینمناسب معین نمی
کند، زیرا میزان مناسب برای یک فرد، در مقایسه با افراد تصدیق نمی

دیگر متفاوت است. به زعم ارسطو، اصل اعتدال، دستورالعملی برای 
که ما باید خود میزان مناسب را در هر زندگی صحیح نیست، بل

توانیم عمل مورد بیابیم. ما با پرهیز از افراط و تفریط، خود می
 متناسب با عدالت و اعتدال را بیاموزیم. دستورالعمل زندگی صحیح

بندد. نزد ارسطو، یافتن حد وسط، دشوار اینچنین در ذهن نقش می
 کمیاب، زیبا و ستودنیاست، بنابراین او رفتار مناسب  و درست را 

 (7)کندتلقی می
ج( تشخیص عقلی حد وسط: با تشخیص عقلی حد وسط، زمام امیال 

شود. از منظر ارسطو، قاعده درست و شهوات به عقل سپرده می
های مختلف، با عقل مربوط به تشخیص عمل در شرایط و موقعیت

ماند و قوا و رفتارهای آدمی به مسیر درست از خطا مصون می
شود که در مورد هر در این میان، ارسطو یادآور می شود.هدایت می

توان به حد وسط دست یافت زیرا برخی از عاطفه و عملی نمی
عنوان نمونه، اند. بهعواطف و اعمال، همواره حاکی از بدی و رذیلت

شرمی و حسد و در میان اعمال، زنا و در میان عواطف، کینه و بی
نفسه بداند و اند. همه اینها فیحد وسطدزدی و آدمکشی فاقد 

 (7)ارتکاب آنها به هر صورت خطا است 
د( هدف: نزد ارسطو عنصر انتخاب متأملّانه در رفتار ارادی انسان 

های رود. مؤلفّهشمار میاست که مایه تمایز آدمی از حیوانات به
تأملّ و »، «قصد اختیاری و ارادی»انتخاب متأملّانه عبارتند از: 

لذا در اندیشه ارسطو، مبدأ عمل، «. توان انجام عمل»و « سنجش
 «تفکر»همراه با « میل»است و مبدأ انتخاب، « گزینش و انتخاب»

 (7)دهداست که غایت و هدف را نشان می
از منظر ارسطو، زندگی مبتنی بر حکمت عملی که اخلاق، بنیان آن 

 بسترساز تحقق آندهد و سیاست و تعلیم و تربیت را تشکیل می
است؛ یعنی شکلی  1است، در نهایت در خدمت ایجاد فراغت خاطر

از زندگی که بیشتر از همه اشکال آن صرفاً به ما و امکانات درونی 
ما بستگی دارد و کمتر به وضعیت و شرایط بیرونی وابسته است. در 

م. رویشمار میخاطر ما اربابان خویش بهزندگی درآمیخته با فراغت
توان پی گرفت، ر این زندگی که اوج معناداری را در آن مید

_________________________________  
1 leisure 

مثابه موجوداتی عقلانی به کار گرفته های ما بهترین تواناییعالی
د رسترین شکل ممکن به ظهور میشود و کارویژۀ آدمی در کاملمی

ها در این شکل از ترین لذترو، موجبات التذاذ از خالصو ازاین
شود در این میان، ارسطو به ما یادآور می (1۶آید )زندگی فراهم می

که تلاش برای کسب فراغت خود نباید به عاملی برای دلمشغولی و 
 (15)پرتی بدل شودحواس

 
 . فضیلت عقلی2.2

به رغم تمایزاتی که زندگی آرمانی ارسطو با زندگی مطلوب سقراط 
 و افلاطون دارد، اما نقش محوری فضایل عقلی و سودای کسب دانش

روشنی وامداری عمیق او را به نظری در منظومه فکری ارسطو، به
(. منظور ارسطو از این نوع 14)دهد های سقراطی نشان میآرمان

بختی و درک معنای زندگی حقیقی فضیلت که مایه وصول به نیک
کارگیری شایسته قوای عقلانی از رهگذر پیروی از است، به
λόγος (است که به حکمت نظ )نحو توأمان ری و عملی بهلوگوس

بخشد. از منظر ارسطو، انسان به اعتبار داشتن قوه تعقل، هویت می
ای از سایر موجودات زنده است و از این حیث، تافتۀ جدابافته

اش در استفاده از این قوۀ اختصاصی زندگی او بر اساس میزان توانایی
ه عالیت عقلی کیابد. از این منظر، غایت زندگی انسانی، در فمعنا می

-از ویژگی(5شود )رود، خلاصه میشمار میفلسفه نقطه اوج آن به

های فضیلت عقلی آن است که به واسطه آن، استقلال شخص در 
ی تواند به نیکبختشود. فضیلت عقلی میبرابر دیگران تأمین می

است؛ یعنی یگانه فعالیتی است که « بسندهخود»بینجامد که امری 
از منظر ارسطو، فعالیت نظری و  (7)شودانجام میخاطر خودش به

الیتی ترین فعشود، خداگونهاندیشگی که در فضایل عقلی متبلور می
و از  2تواند آدمی را به حد اعلای نیکبختی واصل کنداست که می

ای از نیکبختی ای غیر از انسان، بهرهاین حیث، هیچ موجود زنده
ه حیطه و عمق فعالیت نظری وسعت ندارد. بر این اساس، به میزانی ک

کند. یابد، نیکبختی انسان نیز به همان میزان وسعت و عمق پیدا میمی
، رو که به بهترین نحودر منظومه فکری ارسطو، فیلسوفان از آن (7)

فضایل عقلی را در خود پرورش داده و زندگی خود را بر وفق آن 
روند شمار میخدایان به ها محبوباند، بیش از سایر انسانسامان داده

ترین درجه رو، از عالیاینترند و ازتر و مقربو نزد آنان گرامی
( در این میان،اگرچه دست 395نیکبختی برخوردارند. )همان: 

شود، اما انسان با بشری تصور مییازیدن به این زندگی تا حدی فوق
ادر به های نو در زمان« در حد امکان»تواند عنصر خدایی عقل می
 این زندگی دست یابد.

فضیلت عقلی ازآن رو که در تعیین حدوسط و تعیین فضیلت اخلاقی  
و منش نقش محوری دارد، در قیاس با فضیلت اخلاقی نیز نقش 

به زعم آلفرد تیلور، ارجحیت فضیلت کننده دارد. زیربنایی و تعیین
و حیات عقلی در قیاس با حیات عملی در منظومه فکری ارسطو 
موجب شد تا مسیحیت قرون وسطایی نیز به تبعیت از ارسطو، نوعی 

توان به خدایان نسبت داد؛ فضایل عقلی و نظری را می به زعم ارسطو، صرفاً 2

 آورد. ارمغان میکه حداعلای نیکبختی را به زیهمان چی
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تقابل میان این دو تشخیص دهد و در این میان، حیات فکری را در 
 (1۶ای برتر از حیات عملی بنشاند.)مرتبه

بختی اصلی انسان بهدر اندیشه ارسطو گرچه فضیلت عقلی، نیک
ماده و صورت، باید  عنوان موجود مرکب ازآید اما انسان بهشمار می

داری زندگی خویش را در فضایل اخلاقی و حکمت فضایل و معنا
ود شعملی که به احساسات برخاسته از طبیعت جسمانی مربوط می

میان، فضایل عقلی از طریق تجربه و آموزش اینوجو کند. درجست
یابد. به زعم ارسطو، حرکت انسان در مسیر در بستر زمان تحقق می

تواند به آموزش، عادت و تمرین برای زندگی متأملانه می تربیت،
بختانه بینجامد؛ معنایی که دستخوش تحقق یک زندگی معنادارِ نیک

شود و زندگی را در منظر فرد، لذات زودگذر و ناپرهیزکاری نمی
مند و همراه با کارکرد مثبت بدل به یک زندگی ارزشمند، غایت

لاوه بر تامین رضایت درونی فرد، کند. با تحقق این زندگی، عمی
 آید.آسایش، شادی و دوستی در روابط اجتماعی نیز به ارمغان می
مند در اخلاق فضیلت ارسطویی و محوریت نقش انسان فضیلت

 کسانی را بر آنشود، تشخیص آنچه فضیلت و رذیلت انگاشته می
کنند تلقی  1گروانهای نسبیداشته تا نظریه اخلاقی ارسطو را نظریه

ای که ارسطو بر اساس آن به اگر به شیوه واقعیت آن است که اما
یابیم احصای فضایل دست یافته، توجه بیشتری معطوف داریم، درمی

که نظریه نسبی بودن فضائل در نگاه ارسطو با چالشی جدی روبرو 
ویژه باره آن است که بسیاریی از فضائل و بهدراین مهم است. نکته

نام هستند و وی در بسیاری از موارد به ارسطو بی رذائل در آثار
تر روایت خود از اخلاق مبتنی بر تر و آسانجهت تبیین واضح

دهد و حتی در برخی فضیلت، به دلخواه نامی به آنها اختصاص می
های جدید چندان مقصود وی از مفاهیم و موارد اینگونه نامگذاری

ت کند. طبیعی اسآورده نمیرفتارهایی که در پی بیان آنهاست را بر
که اگر فهرست فضائل ارسطو برآمده از آداب و سنن شناخته شدۀ 
اجتماع معاصر وی باشد، نباید با چنین وضعیتی روبرو شویم، چه 

القاعده اینگونه فضائل و رذائل عناوین خاص خود را در آنکه علی
توان گروان نمیاین، برخلاف ادعای نسبیبراجتماع دارند. علاوه
ای خاص از حیطه تجاربی که ارسطو درباره تصور کرد که جامعه

دوستی، لذت و گویی، نوعمرگ، امیال جسمانی، ثروت، حقیقت
گوید، فارغ باشد. بنابراین، یک فرد مادامی ها سخن میتفریح از آن

تواند از نمی ،دهدکه به عنوان یک انسان به حیات خود ادامه می
ای متناظر با این تجارب فراغت حاصل کند و هها و پرسشانتخاب

این به معنای آن است که رفتار فرد در هر مورد، خواه ناخواه در 
تواند مطرح شود. البته این امکان وجود حوزه فضائل ارسطویی می

رفتار در هر مورد، اختلاف نظر شیوه مقتضی دارد که افراد درباره 
ارسطو تجارب انسانی را داشته باشند اما به هر روی چنانکه 

های ای واحد و شاخصهبندی کرده است، درباره مسألهطبقه
 (13)گویندترجیحی و رقابتی فضیلتی مشترک سخن می

 
 . ارزیابی3

_________________________________  
1 Relativistic 

2 Theodor Gomperz 

بختی و معناداری زندگی ممکن است از نظرگاه ارسطو در باب نیک
وجوه مختلف، محل نقد و مناقشه واقع شود؛ چنانکه تئودور 

ح نموده، ارسطو انسانی بود که از همان آغاز برای تصری 2گمپرتس
تفکر و تحقیق ساخته شده بود و غافل از آنکه چگونه مبتنی بر 

نگرد، چه بسا تمایلات و روحیات و علایق خود به جهان می
داد و کمال مطلوب همه آدمیان های شخصی خود را تعمیم میاشتیاق

ی و بختی با فضایل عقلنیک. همبستگی بنیادین (11آورد )شمار میبه
این اساس، ارسطو ها است. برترین مصداق این تعمیمنظری، برجسته

در توصیف نقش فضایل عملی در تامین سعادت انسان، با شور و 
لی گوید و دلایحرارت کمتری در قیاس با نقش فضایل نظری سخن می

تنا نیست اعشمرد، چندان عمیق و قابلمیکه در دفاع از این رجحان بر
رسد کشف معنا و کسب آرامش پایدار نظر میمیان، بهاین(. در11)

مثابه موجودی که وجودش ذاتاً شکننده و فراگیر برای انسان به
است، بیش از خردورزی، استدلال عقلی و کسب فضایل نظری، به 

ای باارزش از افقی فراتر از طبیعت محتاج است. این آرامش، برنامه
های صرفاً مبتنی بر موفقیت رگرداندن از ارزیابیمتضمن روی ب

کند که مویدّ خیر، توکل و اندازی را ترسیم میبیرونی است و چشم
 امیدواری است. 

تأکید و توجه تام به معیارهای عینی و بیرونی در احراز خوشبختی 
های زمینهها و پیشداشتنزد ارسطو و عدم التفات کافی به نقش پیش

اید شناختی)شیشه او که ناشی از باور به رئالیسم معرفتذهنی در اند
مار شتواند یکی از نقاط نقص منظومه فکری او بهخام( است نیز می

های فلسفی نظیر ای که بعدها سایر مکاتب ونظرگاهآید؛ نقیصه
نحو افراطی در پی جبران آن برآمدند و با رواقیان و اپیکوریان به

ی بختی، آن را یکسره از وابستگحقق نیکدرونی انگاشتن معیارهای ت
 به اوضاع و احوال و شرایط بیرونی گسستند.

نظام معناداری زندگی نزد ارسطو، به ضرورت حفظ شأن و جایگاه  
دهد و به ثروت و مقام توجه مناسب در زندگی انسان اهمیت می

نزد ارسطو که  3منشیتامّ دارد. آرمان اخلاقی بزرگواری یا بزرگ
مندی از ثروت و یابد، او را در حین بهرهتبلور می«مرد بزرگوار»در

هنگام که مبالغ هنگفت را با ذوق و توجه، آنجایگاه اجتماعی قابل
کند، به فردی بسیار شایسته عزّت و احترام بدل سلیقه خرج می

چنین فردی از نظر ارسطو، فضایل سخاوت، شجاعت،  (7)کندمی
داری را در این بسترِ مهیا که شاید موهبتی موروثی خویشتن محبت و

بختی در اندیشه ارسطو فاقد بوده باشد، کسب کرده است. اما نیک
دوام و نیازمند جامعه طبقاتی و غیردمکراتیک است. عدالت، حقوق 

شود. در نظام و برابری در این نظام، در مواردی نادیده گرفته می
بردگان ابزاری برای انجام فرامین گروهی آرمانی ارسطو، زنان و 

روند و نیز کثیری از مردان، شمار میبخت بهاندک از مردانِ نیک
ه ککم بنا بر یکی از تفاسیر ناظر به آراء ارسطو، به دلیل ایندست

در بستر سالم فرهنگی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی مناسب متولد 
اند. در این حالت، افرادی رهبهبختی بیشوند، از فضیلت و نیکنمی

که به دلیل تربیت غلط، بیماری، کمبود منابع یا امور دیگری که 

3 megaloprépeia / magnificence 
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 75 اسلام و ارسطو منظر از زندگی معنای تطبیقی بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

خارج از حوزه انتخاب و اختیار آنان است، قادر به دنبال کردن 
ی بختاهداف ارزشمند و تحقق یک زندگی فضلتمندانۀ قرین نیک

ر دبختی و به تبع آن معنایابی زندگی نیستند. از این حیث، نیک
منظومه فکری ارسطو تا حد زیادی موقوف بخت و تصادف خواهد 

 بود.
اخلاق مبتنی بر حد وسط ارسطویی نیز برخلاف ظاهر موجه و 

دفاعش، چندان در عرصه عمل اخلاقی، روشن و راهگشا نیست. قابل
اگر چه در این منظومه اخلاقی برخی فضایل نظیر سخاوت )در میان 

شوند اما تر از بقیه تشخیص داده میدو حدّ خسّت و اسراف( آسان
توان پرسید: آیا دو رذیلت متقابل وجود دارد که رأفت و مهربانی می

نفسه به چیزی در مورد حد وسط آنها باشد؟ نظریۀ حدّ وسط، فی
کند سط در بین پیوستار افراط و تفریط اشاره نمیحدود تقریبی حدّ و

کند. ما و نقطۀ دقیقی را که حد وسط در آنجا قرار دارد، معین نمی
توانیم در مورد این مطلب که سخاوت مابین امساک همه می

)خسّت( و اسراف قرار دارد به توافق برسیم، اما در مورد جای دقیق 
باشیم. مثلاً ممکن است  آن ممکن است کاملاً با یکدیگر مخالف

کنید به نظرمن خسیس باشد. کسی را که شما سخی محسوب می
گونه منشی است که رو، این قول که یک فضیلت اخلاقی، آنایناز

بین دو حدّ رذیلت قرار دارد، تقریباً هیچ رهنمود عملی واضحی برای 
ه براین، معیار حد وسط وقتی بعلاوه (17)دهد. اخلاق به دست نمی

توان امیدوار بود که افرادی انتخاب فرد خردمند واگذار شود، می
ت ها و فضایل مطلوب دسبتوانند با تکیه بر اندیشه خویش، به ارزش

یابند. اما استراتژی تکروانه پر از اشکال است و ممکن است به 
 ناپذیر بینجامد. اختلافات فیصله

 
 معنای زندگی از منظر اسلام

زرعۀ آخرت می داند. در مصادر روایی و متون اسلامی اسلام دنیا را م
زندگی مادی انسانها جنبه امتحان دارد و هدف غایی از زندگی قرب 
الهی دانسته شده است. برای رسیدن به این هدف انسانها از طریق 
عبادت و اطاعت خداوند زندگی خود را معنادار می سازند. دین 

رائه می دهد و انسان را خلیفه اسلام درک عمیقی از جهان و انسان ا
خداوند بر روی زمین می داند. باور به این امر لحظه لحظه زندگی 
آدمی را معنادار می کند. از سوی دیگر آموزه های اسلامی به گونه 
ای است که سبب آرامش و بهداشت روحی و روانی خواهد شد. این 

از جمله  مسئله خود به گونه ای با معنای زندگی در ارتباط است.
اصلی ترین آموزه های اساسی دین اسلام یاد خداست و با یاد خدا 
آرامش روحی در بالاترین سطح خود تأمین می شود. و همین امر در 
معنا بخشی به زندگی تأثیر فراوان دارد. در مغرب زمین متفکرانی 
چون ویلیام جیمز، امیل دورکیم و ماکس وبر بر این جنبه از کارکرد 

د خو« دین و روان»ید دارند. به عنوان نمونه جیمز در کتاب دین تاک
 .به این بعد از دین اشاره می کند

زندگی معنا دار در اسلام دارای مولفه هایی است. مهمترین آنها 
عبارتند از:تعهد برین، شناخت ارزش حیات، برخورداری از روشنایی 

برین، و سعادت، جدی گرفتن جهان هستی، به دست آوردن آزادی 
 . آزادساختن انسان از مطلق تراشی ها

در جامعه اسلامی بسیاری از مشکلات ناشی از بی معنایی زندگی 
نباید وجود داشته باشد. البته مطابق آمارها نیز در جوامع اسلامی 
مانند ایران این مشکلات و آسیبها کمتر از دیگر جوامع جهان 

ده می شود ناشی از معاصر مشاهده می شود. اگر مشکلاتی هم مشاه
آن است که افراد به دین توجه نداشتند و به دستورات دین عمل 
نکردند. از این رو نمی توان در جامعه اسلامی انتظار داشت که افراد 
احساس پوچی در زندگی کنند. در پرتو آیین اسلام، مسلمان بر این 
باور است که در ورای زندگی مادی، هدفی غایی و معنوی وجود 

رد. گر چه در همین عالم مادی این هدف مطرح است. فرد مسلمان دا
زندگی این جهانی را فرصتی می داند که از طریق آن خود را به 

 .هدف متعالی و معنوی برساند

منابعی که به زبان فارسی در مورد معنای زندگی می توان به آنها 
م . انسان و خدا یامعنای زندگی، لوک فری، مترج1مراجعه کرد: 
.درباره معنای زندگی، استن رو و کالین لیث، مترجم 2عرفان ثابتی؛ 

. فصلنامه نقد و نظر، سال هشتم، 3رضا دانشمندی و محمد قلی پور؛ 
. نشریه هفت آسمان، 4؛ 1382شماره های اول تا چهارم، سال 

. 5، مقاله مسیحیت و معنای زندگی؛ 28، شماره1384زمستان 
، مقاله نگاهی به 9و8، شماره1377پاییز فصلنامه قبسات، تابستان و

. نشریه پژوهش های قرآنی، ۶نظریه فرانکل در روان شناسی دین؛ 
. نشریه بازتاب 7، مقاله قرآن ومعنای زندگی؛ 1385، بهار45شماره 

 .23، شماره1380اندیشه، بهمن

خلأ وجودی یک پدیده ی بسیار گسترده و شناخته شده ی قرن 
بی شماری از یک احساس کلی به نام بی  ماست؛ امروزه بیماران

معنایی زندگی رنج می برند. این افراد چیزی را و معنایی را که به 
زندگی ارزش و تداوم می بخشد، نمی شناسند؛ آنان طعمه خلأ درونی 
و پوچی زندگی شده اند. این خلاً وجودی اغلب به شکل ملالت و 

ندگی ترشدن شکل زبی حوصلگی پیوسته خودنمایی می کند. ماشینی 
امروز ی به بحران شدت می بخشد. در زندگی صنعتی با رفتن جامعه 
به سمت اتوماسیون و کم شدن ساعات کار اوقاف فراغت افراد زیاد 
می شود. روزهای تعطیل و اوقات فراغت افسردگی ویژه ای سراغ 
افراد می آید و دلیل آن هجوم اندیشه هایی است که شخص در 

مشغله اکثراً به آن نمی اندیشد و در روز تعطیل،  روزهای کار و
متوجه می شود که از زندگی خود خشنود نیست و معنا و ارزشی 
که این همه تلاش و زحمت را توجیه کند، وجود ندارد. آثار 
افسردگی های روانی معمولاً به صورت خودکشی یا الکلیسم یا 

و دوران بزهکاری خود را نشان می دهند. بحران های کهولت 
بازنشستگی را نیز می توان از این زوایه بررسی کرد. گاه ناکامی در 
معنی یابی، دوران قدرت طلبی نیز می شود که در شکل ابتدایی به 

 .ظاهر می گردد« پول پرستی»صورت 

« لذت طلبی»در پاره ای موارد نیز جای ناکامی در معنی جویی را 
نسی جانشین آن می شود اشغال می کند و گاه حرص و تنوع طلبی ج

و کسانی که از خلأ وجودی رنج می برند اسیرشهوات خویش می 
 شوند. 

بنابراین فلسفه حیات یا معنی زندگی یکی از موضوعات اساسی 
هدف از حیات »زندگی انسان است. اگر انسان نتواند دریابد که 

و پاسخی مناسب برای این پرسش نداشته باشد، زندگی را « چیست؟
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بی معنی خواهد یافت. همه ی فعالیت های آگاهانه و  پوچ و
ناآگاهانه انسان زمانی مفهوم خواهد داشت که هدف نهایی زندگی 
روشن باشد. هدف فرد از کار کردن، تحصیل علم، توالد و تناسل و 
حتی غذا خوردن ادامه ی زندگی است. حال باید پرسید هدف خود 

مید هدفی که ما برای زندگی چیست؟ با اندک دقتی می توان فه
زندگی خود در نظر می گیریم همه زندگی ما را تحت تأثیر قرار 
می دهد و به تعبیر دیگر به زندگی ما جهت و معنی می دهد. سعادت 
و کمال انسان در گرو شناخت هدف و آگاهی از فلسفه حیات است. 
برخی به علت سرگرم شدن به لذت های مادی و انس گرفتن با 

گی به هدفی والاتر از آن نمی اندیشند. و به تعبیرقرآن ظواهر زند
کریم کسانی هستند که به حیات دنیا راضی شده و به آن آرام گرفته 
اند وهمین آرامش دروغین سبب شده است که به طور جدی درباره 

ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه  .ی هدف زندگی نیندیشند
برخی نیز نمی  (18«. )ین هم عن ایاتنا غافلونالدنیا و اطمانوا بها والذ

توانند به اهداف مادی و غریزی دلخوش کنند؛ اما در عین حال از 
یافتن بعد متعالی حیات نیز درمانده اند چنین افرادی نظام هستی را 

 .پوچ و بی معنی معرفی می کنند

اما نگاه درست به نظام آفرینش و مطالعه در سراسر هستی، بیانگر 
فدار بودن جهان آفرینش است. آفرینش جهان بیهوده نیست؛ قرآن هد

کریم با استناد به حکیم بودن خدواند، در جاهای گوناگون بر این 
نکته تأکید می کند که آفرینش جهان حق است و باطل و بازیچه و 

« و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق.سرگرمی نیست
الارض ربنا ما خلقت هذا ویتفکرون فی خلق السماوات و (18)

 (18)« باطلا

ن: )مؤمنو« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ولا ترجعون»
 (18)«.(؛وما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین115

 

 فلسفه ی حیات و معنی زندگی از نظر قرآن کریم

براساس تعالیم قرآن کریم نظام هستی پوچ و بی هدف نیست. هر 
موجودی براساس برنامه ای سنجیده و حساب شده به این جهان گام 
نهاده و به سوی هدف حیمانه ای در سیر و حرکت است. انسان نیز 
که برترین آفریده ی خداست از این اصل کلی مستثنی نیست و حیات 

تفاقی نیست. انسان برای رسیدن به و هستی او نیز بی حساب و ا
هدفی والا خلق شده و به سوی آن هدف متعالی روان است و زندگی 
او پدیده ای پوچ و بی معنی نیست بلکه پدیده ای کاملاً هدفدار 

از نظر قرآن کریم، آفرینش جهان مادی مقدمه ی آفرینش .است
و  و هو الذی خلق السماوات:انسان است. قرآن کریم می فرماید

الارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلو کم ایکم احسن 
که یک  -از این آیه استفاده می شود که ایجاد جهان ماده (18)عملا

مقدمه  -ایجاد تدریجی است و در شش مرحله انجام گرفته است 
ی پیدایش موجودی بود که انحطاط پذیر و مترقی باشد تا به اختیار 

برسد. در این آیه هدف از آفرینش جهان و خود به کمال نهایی 
بیان شده است. منظور از آزمایش این است « آزمایش انسان»انسان، 

که زمینه ای فراهم شود که شخص آنچه را پنهان دارد آشکار کند، 
تا نیت خود را به عمل آورد. مفهوم آزمایش کردن خدا این است 

هی قرار گیرد و آنچه که وسایلی را فراهم کند تا انسان بر سر دورا

در نهانش است به ظهور، و استعدادش به فعلیت برسد. همچنین در 
 :سوره ی کهف آمده است

«. ه لها لنبلوهم ایهم احسن عملاانا جلعنا ما علی الارض زین»
یعنی آنچه خدواند در روی زمین قرار داده است برای آزمایش (18)

گونه وسایل  انسان است؛ پس جهان آزمایشگاهی است که همه
آزمایش انسان در آن فراهم شده است. در آیاتی دیگر فلسفه ی 

وما خلقت الجن و :آفرینش انسان، پرستش خدا معرفی شده است
همچنین یکی دیگر از اهداف آفرینش  (18)«.الانس الا لیعبدون

انسان، رسیدن او به رحمت الهی معرفی شده است. قرآن کریم می 
 (18)«. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم:فرماید

از مجموع این آیات استفاده می شود که خداوند به انسان اختیار داده 
است و او برسر دوراهی قرار داده تا با انتخاب خود راه پرستش خدا 

برگزیند و در سایه ی آن به  -که طریق سعادت انسان است  -را 
به سعادت برسد و چون هر گونه رحمتی  رحمت الهی دست یابد و

در نزدیکی به خداست از این روی می توان گفت که براساس آیات 
نزدیکی »قرآنی، هدف نهایی از آفرینش انسان و کارنهایی او همان 

است. پس آزمایش انسان و پرستش خداوند « قرب الهی»و « به خدا
هدف نهایی به دست انسان، هر یک وسیله ای برای رسیدن به این 

هستند و خود؛ هدف نهایی نیستند. به بیان دیگر اینها هدف های 
متوسطی هستند که لازمه رسیدن انسان به آن هدف نهایی می 

ایمان به خدا اولین مرتبه ی نزدیکی به اوست و بعد از ایمان  .باشند
به او، با سعی و تلاش می توان در مراتب قرب بالاتر رفت و به مبدأ 

فهوم در بیان م« عند الله»یک تر شد. در قرآن کریم از تعبیر کمال نزد
نزدیکی به خدا استفاده شده است. قرآن کریم از زبان همسر فرعون 

 (18)رب ابن لی عندک بیتا فی ;می فرماید
 

 دلایل معنی دار بودن زندگی از دیدگاه قرآن کریم

 آیا از نظر قرآن کریم، زندگی موضوعیت دارد؟ آیا زندگی یک
اشتباه کور طبیعی است یا ادراده ی الهی در پشت آن وجود دارد؟ آیا 
زندگی هدفی دارد و دبه دنبال معنایی است یا پوچ و بی هدف است؟ 
قرآن کریم به عنوان آخرین سند وحی الهی بیشترین توجه را به 
مسأله معنی داری زندگی داشته و در آیات مختلف، نظام هستی را 

معرفی کرده است. ذیلاً به بررسی دلایل معنی  هدفمند و معنی دار
 :دار بودن زندگی از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم

 

 موضوعیت داشتن زندگی

از نظر قرآن کریم زندگی دنیوی موضوعیت دارد و در رابطه 
تنگاتنگی با زندگی آخرت قرار دارد. هیچ کدام از این دو فدای 

طر دنیا امری مذموم است دیگری نمی شود. فدا کردن آخرت به خا
و به همان اندازه نیز رها کردن زندگی دنیوی به خاطرآخرت 

قرآن کریم بر مادیت محض قلم بطلان کشیده .نکوهش شده است
است و می گوید کسانی که فقط نعمت های دنیوی را می خواهند 
برایشان در آخرت نصیبی نیست. قرآن کریم در این باره چنین می 

ناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من فمن ال:فرماید
 (18)«. خلاق

همچنین قرآن کریم بر روحانیت محض نیز خط بطلان کشیده است 
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 77 اسلام و ارسطو منظر از زندگی معنای تطبیقی بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

هایی را که خدا برایتان  گوید: بر خود حرام نکنید پاکیزه و می
یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله  .حلال شمرده است

 (18)«لکم

 (18)«.خرج لعباده و الطیبات من الرزقمن حرم زینه الله التی اقل »
در سوره ی ابراهیم می خوانیم که حضرت ابراهیم )علیه السلام( 
بعد از سکنی دادن همسر و فرزندش در سرزمین مکه دو جور 
برایشان دعا می کند: اول از خداوند می خواهد که دل های مردم را 

سپس انواع میوه و روزی را برایشان به سوی آنها مشتاق کند و 
ربنا انی  .درخواست می کند تا مقدمه ی سپاسگزاری آنها باشد

اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا 
الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوی الهیم و ارزقهم من الثمرات لعلهم 

استوار است  آری قرآن کریم به آیین و روشی که (18)یشکرون
 )اسراء: نه(«. ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم .هدایت می کند

از سوی دیگر، اسلام رهبانیت و ترک دنیا را مذموم می شمارد. 
سوره ی بقره بیانگر این است که  201و  200دقت در مفهوم آیات 

دو روش از زندگی مورد بحث قرآن کریم است: یکی رویگردانی از 
نیاست و دیگری جمع دنیا و آخرت است. اما آخرت و طلب د

انصراف از دنیا و رهبانیت و انزواگزینی، از نظر قرآن کریم پسندیده 
نیست و هرگز به هنگام یادآوری راه های مختلف زندگی ذکری از 
آن به میان نیامده است. دنیا طلبی صرف که از نظر قرآن کریم 

ناس من یقول ربنا اتنا فمن ال :مذموم است در آیه ی زیر آمده است
و جمع دنیا و آخرت (18)«. فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق

 :که از نظر قرآن کریم پسندیده است در این آیه آمده است

ومنهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا »
عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع 

لیس منا من  :امام سجاد )علیه السلام( نیز می فرماید(18)الحساب
 «. ترک دنیاه لاخرته و لا آخرته الدنیاه

 
 اهمیت کار و تلاش اقتصادی در معنی بخشی به زندگی

از نظر قرآن کریم مهم ترین چیزی که جامعه ی بشری را پایدار 
نگه می دارد اقتصاد است. خداوند آن را مایه قوام اجتماعی قرار 
داده است. انواع گناهان و جرایم و جنایات و تعدیات و مظالم در 
دو چیز ریشه دارد: یکی فقر مفرط و دیگری ثروت بی حساب. به 
همین دلیل یکی از دلایل بعثت انبیاء فراهم ساختن زمین برای قیام 

قرآن کریم  .مردم در جهت برقراری قسط و عدالت اقتصادی است
لمیزان و اسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب لقد ارسلنا ر :می فرماید

اسلام با وضع قوانین خاص جلوی فقر (18)«. لیقوم الناس بالقسط
مفرط را می گیرد و همچنین از ثروت بی حساب جلوگیری می کند 
و ثروت اندوزانی که انفاق نمی کنند به عذابی ابدی و دردناک مژده 

و لا ینفقونها فی سبیل الله والذین یکنزون الذهب و الفضه .می دهد
به دلیل اهمیت فوق العاده  )توبه: سی وچهار(«. فبشر هم بعذاب الیم

ای که کار در حیات فردی و اجتماعی بشر دارد قرآن کریم به طور 
صریح همه ی بهره مندی های انسان را در گرو کار و کوشش او می 

صادق)علیه السلام( امام (18)«. و ان لیس للانسان الا ما سعی  .داند
 :تلاش برای معاش را جهاد در راه خدا می داند و می فرماید

ند در تعریف کار گفته ا«. الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»

: کار فعالیت انسان به منظور تولید، تغییر شکل یا انتقال اشیاست. 
یده احاصل این تلاش را نیز کار گویند. برگسن کار را آفرینش امر ف

برروی ماده  بخش می داند و پرودن کار را عمل هوشیارانه ی انسان
می داند. در اسلام بر هرکس واجب است برای تأمین معاش و زندگی 
خود کار کند و هیچ کس در اسلام از کار کردن مستثنی نشده است. 
اهداف تلاش اقتصادی از نظر اسلام علاوه بر کسب روزی حلال 

دیگران، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد.  برای محتاج نشدن به
از جمله: کار برای توسعه و گشایش زندگی خود و خانواده، کار 
برای افزایش ثروت و استفاده ی مشروع از آن، کار برای دستگیری 
از نیازمندان و خدمت به دیگران، کار برای اطاعت فرمان خدا و 

 «ثروت»آن کریم از انجام وظیفه. باید توجه داشت که نکوهش قر
و دیگر جلو های دنیاگرایی به طور مطلق نیست و تابع اوضاعی است 
و آیاتی که در محکومیت دنیا و ثروت وجود دارد ناظر به دلبستگی 

 :و پرستش پول و ثروت است؛ مثلاً، در این آیات

ان الذین (18)« وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی»
ویل لکل (18)« نی عنهم اموالهم و لا اولادهم من الله شیئاکفروا لن تغ

 «.لا و عدده. یحسب ان ماله اخلدههمزه لمزه الذی جمع ما
ملاحظه می شود که ثروت به طور مطلق مورد نکوهش قرار (18)

حتی در پاره ای روایات به عنوان وسیله ای مشروع  .نگرفته است
معه نامیده شده است. در جهت تکامل معنوی و ارتقاء فرد و جا

 العون علی تقوی نعم»الله علیه و آله(می فرماید: پیامبر اکرم )صلی 
در مقابل، فقر مالی مورد نکوهش قرار گرفته و به عنوان  «. الله الغنی

ایجاد کننده ی گناه، عامل ضعف ایمان، موجب کاهش حیا و آبرو، 
امام  .معرفی شده است« نزدیک کفر»مایه ی نقصان عقل و حتی 

 از نظر«. کاد الفقر ان یکون کفرا»اید: )علیه السلام( می فرم علی
قرآن کریم حق کار و تلاش و در آمد به طور مساوی برای مردان 

للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیبب مما  .و زنان محترم است
اسلام (18) «.اکتسبن و اسالوا الله من فضله ان الله کان بکل شی ء علمیا

جازه نمی دهد که عده ای خاص بر منابع اقتصادی جامعه مسلط ا
ه ای دباشند و اکثریت مردم گرسنه بمانند. گردش ثروت در دست ع

باید از رفاه اقتصادی لازم برای  خاص حرام است و همه ی مردم
لا یکون دوله  کی .یک زندگی مطلوب و سعادتمند برخوردار باشند

اقتصادی اسلام بهترین دلیل بر این است  قوانین (18)«بین الاغنیا منکم
و برای حفظ آن  نیوی، از نظر اسلام موضوعیت داردکه زندگی د

 باید از طریق تلاش سالم اقتصادی اقدام کرد
 

 اسلوب قرآن کریم در دعوت انسان به زندگی

 .قرآن کریم در دعوت انسان به زندگی دو روش را به کار می برد

نسبت به انسان توجه داده و در آیاتی اول، به مسخر بودن جهان 
هو الذی خلق لکم ما فی  :بسیار به آن اشاره کرده است؛ از جمله

الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و  (18)« الارض جمیعا
الله الذی  (18)« مافی الارض و أسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه 

کم لتبتغوا من فضله ولعسخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و 
دوم، انسان ها را به منابع پاره ای از ثروت ها آگاه  (18)تشکرون

می سازد که این ثروت ها پایه ی تشکیل اقتصاد ضرورت یک ملت 
 :در زندگی و تکاملش محسوب می گردد. از جمله در این آیات
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 ؛)نحل: پنج(« والاانعام خلقها لکم فیها دف ء و منافع و منها تاکلون
وهو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه 
تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم 

الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا  )نحل: چهارده(« تشکرون
 مر مختلف الوانهابه ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و ح

ن دهنده ی این نکته دقت در آیات فوق نشا(18)«.سود و غرابیت
 .ر قرآن کریم موضوعیت دارد و برایدنیوی از نظ است که زندگی

پایداری آن باید از طریق کشف و شناسایی و بهره مندی از منابع 
 .طبیعت اقدام کرد

 
 دعوت قرآن کریم به تفکر برای یافتن معنی زندگی 

آفرینش و معنی دار بودن نظام برای شناخت اهداف خداوند از 
به تفکر و اندیشه در نشانه  دگی، قرآن کریم انسان ها را دعوتزن

ان فی خلق السماوت و الارض و  .های خداوند در هستی می کند
کسانی که موفق  (18)«اختلاف اللیل و النهار الایات لاولی الالباب

بیهوده به تفکر در نشانه های خداوند در نظام آفرینش شوند به 
ویتفکرون  .نبودن خلقت و معنی دار بودن آن اعتراف خواهند کرد

مطالعه (18)«. خلقت هذا باطلا افی خلق السماوات و الارض ربنا م
در نظام آفرینش برای یافتن هدفداری نظام عالم یکی از دستورهای 
قرآن کریم است. چنین مطالعه ای نشان دهنده ی آن است که هر 

ان آفرینش وجود دارد از اجزایی خاص تشکیل موجودی که در جه
شده است که این اجزا با تناسب و ارتباط و هماهنگی یکدیگر 
هدفی خاص را تعقیب می کنند. عنصر هدفداری و غایتمندی اساسی 
ترین عامل در پیوستگی و ارتباط و هماهنگی نظام جهان است چرا 

نمی شود. از نظر که اساساً بدون هدف، مجموعه ی دارای نظام ایجاد 
قرآن کریم آفرینش براساس حق صورت پذیرفته است و نشانه های 

 .آن برای صاحبان علم و آگاهی در نظام هستی گسترده شده است

و در (18)«. ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الایات لقوم یعلمون
ما تری فی خلق  .آفرینش الهی بی نظمی و گسستی وجود ندارد

منظور از (18)«. وت فارجع البصر هل تری من فطورالرحمن من تفا
عدم تفاوت در این آیه این است که تدبیر الهی چون حلقه های 

و متصل است و خداوند اجزا  نجیر در سراسر جهان به هم پیوستهز
ت که بتوانند به هدفی و اعضای جهان خلقت را طوری آفریده اس

با تفکر  .ع آن نشوندخلق شده اند برسند و دیگران مان که برای آن
در مضمون چنین آیاتی می توان هدفداری نظام خلقت و معنی داری 

 .زندگی از نظر قرآن کریم را نتیجه گرفت
 

 جدی بودن زندگی از نظر قرآن کریم

یکی از دلایل معنی دار بودن زندگی از نظر قرآن کریم این است که 
 موجودی شعورمندبر اساس تعالیم قرآن کریم نظام عالم به مثابه ی 

بسیار جدی و دقیق عمل می کند و همین مسأله معنی دار بودن 
زندگی را یادآوری می کند. امام علی )علیه السلام( پس از جنگ 
صفین اول، در نامه ای به فرزندش امام حسین )علیه السلام( می 
نویسد: من تجارب فراوان داشته ام و خیلی امور برمن گذشته است. 

ن نکات نکته ای که باید در صدر قرار گیرد این است که از میان ای
یعنی  «کون به لعبفافضی بی الی الجد لای»در زندگی باید جدی بود. 

را به بازی گرفت. در توضیح جدی بودن نظام هستی  نمی توان زندگی
می توان گفت جهان هستی به مثابه ی یک موجود شعورمند در 

دقیق عمل می کند. جهان هستی جهت عکس العمل نشان دادن بسیار 
در برابر رفتارهای ما خیلی از خود حساسیت نشان می دهد، داوری 
می کند و متناسب با داوری عکس العمل نشان می دهد. قرآن کریم 

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا :می فرماید
ر دارد و یعنی انسان با دستگاهی جدی و دقیق سر و کا(18)«. یره

نباید گمان کند که کارهای او فراموش می شود. هر کاری که انجام 
می دهد، هر موضعی که می گیرد و هر خلقی را که در خود می 
پرورد و... یک عکس العمل متناسب در جهان خواهد داشت. البته 
تعبیر آیه این است که خود عمل را می بیند یعنی قانون عمل و عکس 

 «عمل و عمل»ستی چنان حاکم است که گویی اصلاً العمل در نظام ه
عکس العمل هر عملی متوجه عامل « عمل و عکس العمل»است و نه 

آن است و در برابر عکس العمل انسان سپری وجود ندارد. قرآن 
(همچنین 18)«. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت :کریم می فرماید

«. کما خلقناکم اول مرهولقد جئتمونا فرادی  :قرآن کریم می فرماید
مفهوم آیه این است که انسان ها تک تک  )انعام: نود و چهار(

 یشگاه خدا باز می گردند. پس بایدآفریده شده اند و تک تک به پ
کاری کنیم که بتوانیم از عهده ی پاسخگویی آن برآییم. چرا که روز 

و برادر و همسر و فرزند روزی است که فرد از پدر و مادر قیامت 
یوم یفر المرء من اخیه. و امه و ابیه. و  .عشیره ی خود می گریزد

باید دانست که به خاطر جدی بودن نظام جهان (18)صاحبته و بنیه
جبران کم کاری ها یا بدکاری ها فقط با کار خوب امکان 
پذیراست. و برای تخفیف عکس العمل، احساس ندامت و حسرت 

یگر مظاهر جدی بودن نظام از د .خوردن و نالیدن کارساز نیست
جهان این است که هر چیزی که موافق با نظام جهان و در جهت 
اراده و مشیت الهی نباشد، فراموش خواهد شد؛ دلبستگی به هر 

کل من علیها فان ویبقی  .چیزی غیر از طریق حق زوال پذیر است
و در نظام خلقت بازی و (18)وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

نباید به لهو و لعب دل  پیدا نکرده است و انسان نیزراه  سرگرمی
 .ببندد

 مسؤولیت انسان در قبال اعمال خود

این  میکی دیگر از دلایل معنی دار بودن زندگی از دیدگاه قرآن کری
مسؤول اعمال خویش معرفی کرده  است که قرآن کریم انسان را

پاسخگو است و بیان می کند که او در مقام محاسبه ی اعمال باید 
باشد. حساب رسی و ارزیابی اعمال نشانه ی معنی دار بودن زندگی 

ان ؛(18)« کل نفس بما کسبت رهینه:است. قرآن کریم می فرماید
(؛الا له الحکم و هو اسرع 18)« الله کان علی کل شی ء حسیبا

)انعام: شصت و دو(؛لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله « الحاسبین
 (18«. )سریع الحساب

 
 گیری نتیجه

زندگی در منظومه فکری ارسطو، آن چیزی است که بنیان معناداری
ختی از بنیککند. بختی یاد میاو از آن با تعبیر ائودایمونیا یا نیک

 .است« فعالیت فاضلانه روحِ خردورز در زندگی کامل»منظر ارسطو 
یعنی عقل ترین جزء وجود وی؛ بختی انسان با مهمنزد ارسطو نیک
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 79 اسلام و ارسطو منظر از زندگی معنای تطبیقی بررسی        

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

کند، پیوند دارد. اما از آنجا هنگام که مطابق با فضیلت عمل میآن
شود، باید که انسان موجودی مرکب از جسم و نفس انگاشته می

های کارکردی دوگانه برای آن در نظر گرفت، لذا در توصیف مؤلفه
بختی آدمی به تشریح فضایل عقلی و اخلاقی به نحو توأمان نیک

یلت، شیوه عملی مقبول و مطلوب در زندگی اجتماعی پردازد. فضمی
جای پدید آوردن نگرش ذهنی یا رضایت خاطر درونی است که به

های معین و به تبع آن، معناداری و و خصوصی، باعث خَلق منش
 شود.معنایابی زندگی می

انگارد؛ یعنی نوعی وضعیت می« زیستیخوش»بختی را ارسطو نیک
هایی معینی قرین است. رفتار بر اساس شیوه روحی که با تمایل به

ا های فعالانه، سرشار از همه خوبیزندگی نیک از منظر وی، زندگی
زیستی، بختی یا خوشاز نظر ارسطو، نیکنفسه مطلوب است. و فی

وار انسانی  است که البته های نمونهمتضمن شکوفایی خلاق توانایی
های انسانی ر در جمعیتشود و محتاج حضودر تنهایی محقق نمی

ویی جبختی با لذتهای اساسی نیکاین مطلب یکی از تفاوت. است
اند. از های ارسطویی، اغلب اجتماعیاین اساس، فضیلتاست و بر

 اند ودیدگاه ارسطو، افرادِ صاحبِ فضیلت؛ استادانِ زندگی کردن
 مند آتنی است کهنمونه اعلای اخلاقیِ یک روح بزرگ، مرد ثروت

کلی بیگانه است. از این منظر، با شکست، خسران و غم بیگانه به
 رود.شمار میزن و بردۀ خوشبخت، نوعی تناقض به

بختی و معناداری زندگی ممکن است از نظرگاه ارسطو در باب نیک
وجوه مختلف، محل نقد و مناقشه واقع شود؛ نخست اینکه 

از روحیات و  بختی تاحد زیادیهای ارسطو در باب نیکدیدگاه
رو مطابقت آنها با واقع اینخُلقیات خود وی نشأت گرفته است و از

ممکن است محل مناقشه واقع شود. دوم اینکه او به نقش 
بختی توجه های ذهنی در تلقی ما از نیکزمینهها و پیشداشتپیش

آن  بختی و به تبعکافی نداشته است. سوم اینکه وابستگی نیک
تواند یکی از نقاط ضعف به بخت و تصادف می معنایابی زندگی

شمار آید. و چهارم اینکه ارسطو در تعیین فضایل نظرگاه ارسطو به
اخلاقی، راهکاری کاملاً نخبگانی و تکروانه در تشخیص حد وسط 
در پیش گرفته که در نهایت به عدم وضوح این نظریه در عرصه 

ص دقیق حد وسط ناپذیر در تشخیعمل اخلاقی و اختلافات فیصله
 انجامد.می
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